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Abstract 

The present paper is a semantic survey of prepositions "/barāyē/ and /tā/. The aim of study is to identify schematic 
meaning of the mentioned prepositions with a diachronic view in order to investigate semasiological changes of meaning 

as a result of their secondary grammaticalization. To achieve this goal, the meanings of each of the prepositions were 

gathered from Sokhan and Dehkhoda dictionaries. After analyzing prepositions' meanings, associative image schemas 

with the meanings have been mentioned. Prototypical and peripheral meanings of prepositions have been determined 

using Evan and Tyler's (2003) suggested method. After proving polysemy of the mentioned prepositions; semantic 

network of each preposition; is drawn. Finally, polysemy of the investigated prepositions has been explained with regard 

to imagery schemas as the result of secondary grammaticalization. The innovative aspect of this research is that the 

polysemy and secondary grammaticalization of prepositions had not been studied with regard to conceptual schemas 

associated with their semantic functions before. 

Keywords: Secondary Grammaticalization, Polysemy, Image Schema, Semasiological Change, Preposition 

 

Introduction 

In cognitive view on language, words are considered either as content words or as structural words. Prepositions are 

among structural words in cognitive approach to language study. Structural words have grammatical functions whereas 

content words have lexical functions; as the result of having independent semantic content. As it is emphasized in 

cognitive grammars, the former group of words; i.e structural words have schematic meanings and from this viewpoint, 

they oppose content words in language which own content meanings. 

In cognitive grammar, meanings of grammatical concepts can be described based on prototypes and image schema; 

prototypical meaning is rooted in experiences and schematic meaning is rooted in cognitive activities which can be 

found in an independent mental module (Langacker, 2013.p.67). Prepositions’ polysemy brings about their 
grammaticalization; firstly, primary grammaticalization and then, secondary grammaticalization. This research is a 

semantic attempt to investigate schematic meanings of Persian prepositions “baraye” and “ta”. The process of becoming 
polysemic and then secondary grammaticalization of these prepositions are studied within a cognitive framework, based 

on image schema.   

 

Materials and Methods 

Meanings of “baraye” and “ta” are gathered via library method using Sokhan and Dehkhoda Persian dictionaries and 
also Persian grammar books. Authors’ intuitions are also used in data gathering and analysis. Componential analysis of 
meaning, a structural meaning analysis method is used to analyze extracted meanings. Associated image schema with 

the meanings are also mentioned which in its own turn, reveal the range of semasiological changes of meaning in course 

of their secondary grammaticalization. Historical information and documentations have been referred to for having a 
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reliable analysis. Accordingly, present paper is a descriptive-analytic survey which aims at finding out fixed and 

repetitive semantic components via investigating associated image schema with the meanings of each of the 

prepositions. Furthermore, we shall see how schematic meanings of these prepositions justify the range of 

semasiological changes of their meanings as the result of their secondary grammaticalization. Prototypical meaning and 

peripheral meanings of “baraye” and “ta” are extracted based on the proposed method of Tyler & Evans (2003). After 
proving polysemy of the mentioned prepositions and recognizing the prototypical meanings, semantic network of each 

preposition is given.  

 

Discussion of Results and Conclusions 

Investigating historical information and documentations have determined the oldest meaning or the main meaning of 

“baraye” and “ta” as follows: 
Preposition “baraye” involves three parts; namely [be + ra + e] based on the information from middle Persian. Post 

position “ra” which indicates direct object in Persian, had been represented in Old Persian as /rādiy/. The verb /rā∂aiti/ 
in Avestan with the meaning “to prepare” is derived from this root. After gramaticalization, this word has been used as 

a post position. Contemporary semantic functions of “baraye” are: toward, in a while, target, cause, motivation, 
possession and comparison. Associated image schema with these meanings are: space- location, motion (which 

themselves involve image schema path, motion, transition, source and destination), balance, linkage, possession, 

comparison and evaluation. 

Preposition “ta” is derived from /tāvat/ in Old Persian and /távat/ in Sanskrit meaning very big, too long and too far. 
“ta” in middle Persian has had the word forms /tāk , /tāvak/ and  /han-tāi/. In Pahlavi it had been represented as /tāk/ and 

in manuscripts as /tāī/ or / /tāg , derived from /tāka/ with the meaning through, end and cause. Contemporary semantic 

functions of “ta” are spatial destination, temporal destination, abstract destination, sequence and pursing. Associated 

image schema with these meanings are: space- location, motion (which involve image schema path, motion, transition, 

source and destination). 

The fixed and repetitive semantic component in polysemy and grammaticalization of “baraye” is target and the 
associated image schema with that is destination. 

The fixed and repetitive semantic component in polysemy and grammaticalization of “ta” is destination and the 
associated image schema with that is also destination. 
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 مقاله پژوهشی

 ها شدگی ثانویةآن در توضیح دستوری«  تا»و « برای»ای حروف اضافة  واره معانیِ طرح

 

 عبدالکریمیسپیده * 

 سارا بابایی فلاح** 

 
 چکیده

ای تقريباا    باا رويکاردی درزماانی در دوره   « تاا »و « بارای »ای حروف اضااة    واره معانی طرحشناختی، برای تحلیل  پژوهش حاضر کوششی است معنی

شادگی اانويا  حاروف     هاا  در ايام مقالاه دساتوری     شادگی آن  شناختی و روند دستوری به منظور توضیح تغییرات مفهوم ،0235تا  0226پنجاه ساله از 

اند، توضیح داده شده اسات  بارای دسات يااةتم باه تنایم تحلیلای،         یینی شناختی را ةراهم کردههای تصوری که امکان تب مذکور با استناد به طرحواره

هاای دساتورزبان ةارسای اساتخرا  شاد و پا  از        و کتاب دهخدا، سخمهای  ای و از ةرهنگ شده به شیوة کتابخانه معانی هريک از حروف اضاة  ياد

هاای تصاوریم متاداعی باا معاانی ايام حاروف اضااةه، دامنا  تغییارات            واره ی و باا ککار طارح   ای معنا  ها  باا اساتفاده از روش تحلیال مهلفاه     تحلیل آن

وارة  شدگی اانويه بررسی شده است؛ به ايام ترتیاک کاه باا تعیایم مهلفا  معناايی اابات و تکرارشاونده و نیاز طارح            ها طی دستوری شناختی آن مفهوم

معناای   صورت مستدل توضیح داده شده اسات   ها به شدگی اانوي  آن تندمعنايی و دستوری های مورد بررسی دربارة تکرارشوندة مرتبط با معانی داده

توصای  و تبیایم تنادمعنايی    ( تعیایم شاده اسات     2003) تاايلر و اياوانز  ای هريک از حروف اضاةه مدنظر با کمک روش  سرنمونی و معانی حاشیه

های نوآوران  ايم پژوهش باه شامار    ای ايم حروف از جنبه واره ها بر اساس معانی طرح شدگی اانوي  آن در نتیج  دستوری« تا»و « برای»حروف اضاة  

شادگی   اسات و در دساتوری   فهاد « برای»شدگی  دهند مولف  معنايی اابت و تکرارشونده در دستوری شناختی حروف نشان می رود  بررسی معنی می

هاا در پای    اناد و معاانی آن   گاذر داشاته   ها نیز مقصد است  همچنیم، هر دو حرف اضااةه تغییار مقولاه    وارة مرتبط با هر دویم آن است  طرح مقصد« تا»

 شدگیم را نیز پشت سر گذاشته است  شدگی اانويه انتزاعی دستوری

 ها واژه کلید

 شناختی، حرف اضاةه های تصوری، تغییرات مفهوم واره طرح شدگی اانويه، تندمعنايی، دستوری
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 . مقدمه 1

کنند يا بر مفاهیم ساختاری، حروف اضاةه در زمرة مفاهیم  ها يا بر مفاهیم محتوايی دلالت می از آنجا که در نگاه شناختی به دستور زبان واژه

که در  تنان های محتوايی که کارکرد قاموسی دارند  دستوری دارند؛ بر خلاف واژههای ساختاری کارکرد  ساختاری زبان قرار دارند  واژه

ای دارند و از ايم منظر، در تقابل با مفاهیم محتوايی در  واره ها معنی طرح رويکردهای شناختی به دستور زبان مهکد است، ايم گروه از واژه

 گیرند    نظام زبان قرار می

های تصوری توصی  کرد؛   واره نمونه و نیز بر اساس طرح لحاظِ معنايی بر اساس پیش توان به دستوری را میدر دستورشناختی، مفاهیم »

: 0230لانگاکر، « )های شناختی و در کهم جای دارد ای در ةعالیت واره ای مفهومی است که ريشه درتجربه دارد و معنی طرح نمونه معنی پیش

ها و  ای بر اار ةعالیت واره شود و معنی طرح ها حاصل می ای بر اار تجارب تکرارشونده و پربسامد انسان نمونه پیش يم معنی که معنی(؛ بد50

شود که هريک از ايم تجارب مسلما  با ادراک کهنی همراه است  در  تجارب ةیزيکی و عصبی انسان در تعامل با پیرامون حاصل می

شدگی اانويه رخ  شدگی اولیه و پ  از آن دستوری شود؛ نخست، دستوری ها می شدگی آن که منجر به دستوری تندمعنايی حروف اضاةه

خواهیم است  در ايم پژوهش « تا»و « برای»ایم حروف اضاة   واره دهد  آنچه در ايم پژوهش مدنظر قرار گرةته است، تحلیل معنای طرح می

شان است  اهمیت  شدگی ها در پی ةرايند دستوری شناختی آن گر تغییرات مفهوم گونه توجیهای ايم حروف اضاةه ت واره ديد معنای طرح

های معنايی دو حرف  های تصوری در توضیح تنوع واره ای معنی و طرح پژوهش حاضر توجه به دو رويکرد تحلیل معنی؛ يعنی تحلیل مهلفه

های لغت، ةهرست کردن معانی حروف اضاةه يا توضیح  ان و در ةرهنگهای دستور زب اضاة  مذکور است  ايم در حالی است که در کتاب

 گیرد   شناختی صورت می های زبان ها، بدون توجه و استناد به مبانی و نظريه دربارة آن

ی شدگی و در پ های تاريخی، پی بردن به روند دستوری که هدف نگارنده از بررسی است ککر ايم نکته حائز اهمیتدر پايان ايم بخش 

نويسان  گرةته توسط دستور های دستوری صورت بندی ها و طبقه معنايی حروف اضاة  مذکور است  لذا، تبییم و مقايس  تحلیل آن، تند

 مختل  از جهت نقش دستوری و تشخیص نوع حرف مذکور، مدنظر نگارندگان نبوده است 
 

 . پیشینة و جنبة نوآورانة این پژوهش2

شناسی  با استفاده ازمفاهیم مطرح در معنی وشدگی بررسی کرده است  بیست حرف اضاة  انگلیسی را از منظر دستوری( 2004) 0ری

شدگی حروف اضاةه  معنايی و سپ  دستوری تند توانند موجک هايی تون استعاره و مجاز، می رسد که سازوکار شناختی به ايم نتیجه می

 .شود

هايی هستند که در  نمونه 2شدگی حروف اضاة  زبان عربی پی برد استعاره، مجاز، بازآموزی/ تحلیلی با تحلیل دستوری( 2010) 4اِسِسی

اند، پرداخته است و تفاوت  ای که از اةعال مشتق شده ( به بررسی حروف اضاةه2015) 2هاياشیشدگی نقش دارند   ايجاد ةرايند دستوری

شدگی در زبان  های دستوری ( به بررسی و توصی  نمونه0232) نیا میرزايی ها بررسی کرده است  شدگی آن ها را در درج  دستوری آن

ای  شده، کل پیوستار مرحله طور معمول مقول  دستوری تايج حاصل از ايم پژوهش نشان داده است که بهپردازد  ن آکربايجانی می ترکی

به واژة  کند و اغلک ايم ةرايند در مرحل  تبديل واژة محتوايی را طی نمی( 2003:6) 6تروگاتشدگی پیشنهادشده از سوی هاپر و  دستوری

به بررسی معنايی حرف اضاة  ( 0235) تنگیزی و عبدالکريمی  شود شدگی حروف اضاةه نیز همیم روند ديده می که در دستوریدهد  نقشی رخ می
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گی شد ايم حرف اضاةه دو مرحل  دستوری ،ها درياةتند در تحولات زبانی اند  آن شدگی آن با نگاهی درزمانی پرداخته و روند دستوری« از»

؛ سپ ،  کار رةته است و مفاهیم مشتق از آن به همراهیو  دلالتنخست اسم تبديل به حرف اضاةه شده است و در معنی  0را طی کرده است؛

، روش، ابزارو مفاهیم مشتق از آن را مانند  2«خاستگاه»جديد، مفهوم  4کارکردهای معنايی ديگری نیز برعهده گرةته و کارکردهای معنايیم

( با تحلیل درزمانی و با استفاده ازمنابع تاريخی موجود مهلف  0238) عبدالکريمی و تنگیزیشامل شده است  همچنیم،  مقايسهو  سیرم، منشأ

گروه نخست، ها نتیجه گرةتند، معانی  اند؛ درايم باره آن را نیز بررسی کرده« با»شدگی حرف اضاة   معنايی اصلی و روند دستوری 

ای  های مقوله در سطح نخست استعاره« شخص»سازی  مفهوم به اند و همراهیمعنای   که حاصل گسترشمدهند  را نشان می کارکردهای معنايی

را « ةعالیت / ةرايند»و « ئش»سازی  هستند و مفهوم« با»شدگی اانوي   گروه دوم معانی حاصل دستوری کنند و اشاره می( 2003:589) 2 ههاين

تريم  عنوان يکی از ةعال اندام سر، به های نام به بررسی ساختِ ترکیک( 0238) ايمانی و رةیعی  دهند ای نشان می های مقوله در استعاره

سازی ايم واژه  های تأایرگذار برمفهوم واره ها و طرح واژه ها تنوع معنايی ايم اند  آن های زبان ةارسی، ازمنظر صرفِ ساختی پرداخته اندام نام

 اند   را بررسی کرده

« تا»و « برای»شناختی حروف اضاة   شدگی و تغییرات مفهوم شدة مذکور از يک سو مراحل دستوری های انجام يک از پژوهش در هیچ

های تصوری متداعی با  واره ها بر مبنای بررسی طرح ی آنشدگ اند و از سوی ديگر، بررسی و تحلیل تندمعنايی و دستوری تحلیل نشده

 ها نبوده است  کارکردهای معنايی آن

 

 . روش انجام پژوهش3

های  ای و با استفاده از ةرهنگ معانی مختل  حروف اضاةه به روش کتابخانهابتدا پژوهش حاضر پژوهشی بنیادی است که برای انجام آن، 

که در بخش مقدمه به آن اشاره شد، گردآوری شده است و به  زبان ةارسی دستور های  ( و کتاب0200دهخدا، ) دهخدا، (0284انوری، )سخم 

 دوست حسم شناسی زبان ةارسی ةرهنگ ريشههای  تحلیلی و با استفاده از اطلاعات و شواهد تاريخیم موجود از کتاب  ا شیوة توصیفی 

با « تا»و « برای»ای حروف اضاةه  معنای سرنمونی و حاشیهاند   تبییم شده( 0203) 6کنت نامه ةارسی باستان؛ دستورزبان، متون، واژه( و 0232)

و تشخیص معنی سرنمونی شبک  معنايی هريک از  پ  از اابات تندمعنايی است ( تعییم شده 2003) 5ايوانزتايلر و  کمک روش پیشنهادی

های تصوری توصی  و تبییم  واره شدگی ايم حروف بر پاي  طرح حروف مذکور رسم شده است  در نهايت، روند تندمعنايی و دستوری

 شده است 

 

 . مبانی نظری پژوهش4

 گذرد   از نظر می در ايم بخش، شرح کوتاهی از مفاهیمی کلیدی پژوهش

 

 . چندمعنایی1-4

                                                 
کند و  شدگی اولیه که طی آن مقول  دستوری واژه تغییر می شود؛ دستوری شدگی دو مرحله در نظر گرةته می شدگی، برای دستوری   در مباحث مربوط به دستوری 0

 آيد  یر مقوله داده است، در زبان پديد میای که تغی شدگی( معانی جديد و مرتبط با هم برای واژه شدگی اانويه که طی آن )در مرحل  دوم دستوری دستوری
2
. semantic functions 

  است عربستان خاستگاه ديم اسلام کشورأ  مثلا :  ، سرتشمه، منشأمبد  به معنی  2
4
. B. Heine 

5
. R. G. kent 

6
. A. Tyler & V. Evans 
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0تندمعنايی
ای به کار  شود  ايم اصطلاح برای واحدهای زبانی مطرح می 4معنايی شناسی است که در برابر اصطلاح تک اصطلاحی در معنی 

هايی که دارای بیش از يک معنی باشند، تندمعنايی  واژه 2شناسی واژگانی رود که معانی متعدد و مرتبط داشته باشند  بنابرايم، در معنی می

معنايی، بسطِ استعاری معنی است؛ تند معنايی  آمدن تند های پديد ( يکی از علتEvans & Green, 2006:179شوند ) در نظر گرةته می

ها و ياةتم  شناسی و تشخیص منشأ تاريخی واژه ی از دو راهکار ريشهنام معنايی از هم منظور تشخیص تند به» نامی است و نقط  مقابل هم

طور کلی، بايدگفت  مجاز و استعارة مفهومی از عواملی هستند که بیش از همه  (  به82: 0230لاينز، ) «کرد توان استفاده ارتباط میان معانی می

 (  Nerlich et al., 2003:205زمانی و درزمانی قابل بررسی هستند ) صورت هم که خود به اند معنايی شده موجک گسترش معنايی و تند

 

    وارة تصوری . طرح2ـ4

های تصوری دربردارندة جزئیات  واره بندند  طرح طرحی از تجارب جسمانی انسان هستند که در کهم او نقش می 2های تصوری واره طرح

 & Evansدارند ) 6شده نیستند، بلکه مفاهیمی انتزاعی و دربردارندة الگوهايی از تجارب تکرارشوندة انسان هستند که ماهیتی جسمانی

Green, 2006:179هايی است که در پیم تجربه  سازی های تصوری ساختار ةیزيکی انسان و تعامل او با جهان و مفهوم واره (  خاستگاه طرح

گويد، به ايم دلیل است  سادگی دربارة مفاهیم پیچیده و انتزاعی سخم می گیرند  در واقع، ايم واقعیت که انسان به کردن جهان صورت می

شود  برای مثال،  های انتزاعی، همانندی قائل می کند و پديده های عینی که در پیرامون خود مشاهده و تجربه میها و رخداد که میان پديده

های  واره کند  بنابرايم، طرح انسان از الگوهای زبانی مشابه برای سخم گفتم دربارة يک پديدة عینی و پديدة انتزاعی مشابه آن استفاده می

شوند و به همیم دلیل،  ای هستند که در گذر زمان و با رشد انسان کسک می پیداست، بازتاب تجارب جسمانیشان  که از نام مذکور، تنان

عنوان مثال،  آيند  به های انسان است که به نوب  خود از کسک تجارب جسمانی گوناگون حاصل می ها معلول مجموع  ادراک گیری آن شکل

تواند از  گیرد که می از مسیر، مبدأ، مقصد، حرکت و گذر در کهم او شکل میکند، طرحی  هنگامی که انسان مسیری را طی می

 5اند از حجمی،  ها عبارت واره ای از طرح ها برای سخم گفتم دربارة مفاهیم انتزاعی بهره ببرد  نمونه گرةته با همیم نام های شکل واره طرح

  02و مالکیت 02مقصد 04مبدأ، 00جهتی، 01گذری،  3قدرتی/ نیرو،  8سطحی، 0حرکتی، 

 

 شدگی . دستوری3-4

گیرد يا عنصر دستوری کارکردهای دستوری  شدگی تغییری است که طی آن يک عنصر واژگانی کارکرد دستوری بر عهده می دستوری

های زبانی  ديد آمدن صورتشدگی ةرايندی تاريخی است و محصول آن، پ دستوری ( Hopper & Taugott, 2003:18يابد ) جديدتری می

ةرايند اند  در پیوستار واژگانی ا دستوری، واحدهای زبانی که دستخوش ايم  است که با کارکرد)های( معنايی جديد پیوند خورده

                                                 
1
. polysemy  

2
. monosemy 

3
. lexical semantics 

4
. image schema  

5
. embodied 

6
. container schema 

7
. path schema 

8
. surface schema 

9
. force schema 

10
. pass schema  

11
. direction schema 

12
. leaving point schema 

13
. destination schema 

14
. possession 
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 0شدگی کنند  ايم پیوستار را پیوستار دستوری های دستوری حرکت می سمت صورت های واژگانی به گردند، از صورت می

(Hopper & Taugott, 2003:6)  4شدگی يا زنجیرة دستوری (Heine, 2003:589) نامند  می 

و  نتون  ري را دستوری (2005:77) تروگاتب به صورت دستوری  نی  یه تبديل صورت واژگا ول ا  شدگی 
 2گیونو 2

6شدگی اانويه تبديل صورتی با کارکردهای دستوری کمتر به صورتی با کارکردهای دستوری بیشتر را دستوری (1991:305)
خوانده  

 است 

بودن  5محورشناسی شناختی معلولم تغییر در شیوة کاربرد زبان است و بنابرايم، مبتنی بر کاربرد است  کاربرد شدگی در زبان دستوری

دهد  معانی جديد  شدگی به دلیل تغییر معنی است و تغییر معنی نیز جز در جريان کاربرد زبان در پیم بروز نیازهای جديد رخ نمی دستوری

ارکرد آيند که تا پیش از آن در باةت مذکور کارکرد معنايی يادشده را نداشتند و پ  از آن، تنانچه ک هايی پديد می ها در باةت برای واژه

شدگی  شود  در دستوری شدة واژه تبديل می تدريج به يکی از معانی قراردادی تثبیت معنايی جديد مورد تواةق و اقبال اهل زبان قرار گیرد به

تريم سازوکارهای دستوری شدگی از دست دادن  کند  بديم ترتیک، يکی از مهم سمت نقشی تغییر می کارکرد معنايی واژه از محتوايی به

ابداعات استعاری يکی از متمايزتريم ةرايندها در تغییر (  Brinton & Traugott, 2005:27 ; Heine, 2003:579 ) 0های معنايی است فهمهل

ای به حوزة ديگر منتقل  اند  جهت انتقال استعاری از معانی عینی، به معانی انتزاعی است  ةرايندهای استعاری برحسک نگاشت از حوزه معنی

اند؛ سطح  را برای انتقال مفهومی در نظر گرةته 8دو سطح از انتزاع( 1991:48) هاينه ( و همچنیم،2003:84) هاپر و تروگاتشوند   می

 است: 3ای های مقوله نخست استعاره

 شخص <شئ  < / ةرايند ةعالیت <مکان  <زمان  <ويژگی 

کند؛ به بیان ديگر، مفهومی در خدمت ساخته  سازی می مفهومای، مقول  ديگر را  میان ايم مفاهیم رابط  استعاری موجود است؛ زيرا مقوله

شود  در ايم الگو، مفاهیم عینی)تر( در سمت تپ  گیرد و در نتیجه، مقول  جديد بر پاي  مقول  پیشیم درک می شدن مفهومی ديگر قرار می

ای که  های مقوله موجود در مجموع  استعاره   در سطح دوم، يعنی مفاهیم انتزاعیگیرند و مفاهیم انتزاعی)تر( در سمت راست قرار می

دهد  رود و الگويی برای درک ساير مفاهیم غیرمکانی به دست می تر به شمار می ای عینی هستند، مکان مقوله ويژگیو  زمانعبارت از 

(Heine, 1991:187-188 )  درک مفهوم مکان استوار است بنابرايم، در سطح دوم درک مفاهیم غیرمکانی بر 

 

 شدگی . اصول دستوری1-3-4

های  نامیده است  معیار 01«اصول شهودی»آيند  وی ايم اصول را  شده تحت تأایر علل و عواملی به وجود می هاپر معتقد است موارد دستوری

 ( Heine & Narrog, 2011:32واژگانی تشخیص دهد )شدگی را قبل از اتمام ةرايند و در حیم ايجاد تغییرات  تواند موارد دستوری هاپر می

های قبلی  توانند در کنار هم و بدون از بیم بردن حالت های مختل  دستوری می است؛ به ايم معنی که صورت 00بندی يکی از ايم اصول لايه

به کار روند و  مبدأ توانند در مفهوم هر دو می« از»و « تا»عنوان مثال،    بهدهد های دستوری مشابه به کار روند و به حیات خود ادامه در نقش

                                                 
1
. cline 

2
. grammaticalization chain 

3  primary gramaticalization 
4
. T. Givón 

5
. secondary grammaticalization  

6
. usage - based 

7.. bleaching
 

8
. abstraction 

9
. categorical metaphor 

10
. heuristic principles 

11. layering 
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است؛ ايم اصل زمانی وجود دارد که يک واژه تحت ةرايند  0در کنار هم به حیات خود در نظام زبان ادامه دهند  اصل دوم واگرايی

ژگانی اصلی نیز ممکم است با کارکرد معنايی پیشیم خود شود؛ صورت وا بست يا وند می گیرد و تبديل به واژه شدگی قرار می دستوری

صورت يک  وند واقع شده است و خود واژه نیز به« سر سربه»در « سر»صورت يک صورت واژگانی وجود داشته باشد  برای مثال، واژة  به

خصوصی کاربرد  ها و معانی به یتشده تنها در موقع است به ايم معنی که جزء دستوری 4شدگی خاص  واژة مستقل وجود دارد  اصل سوم

رود  اصل تهارم  که ديگر در مفهوم همراهی به کار نمی« از»تواند قرار گیرد؛ مانند  گذشت  خود نمی دارد و ديگر در حوزة معنايی وسیع

2ابات
ی اولی  جزء شدگی در اغلک واژگان هنوز هم مفهوم و معنا است  به ايم معنا که با وجود تغییرات نقشی ناشی از دستوری 

سر »هايی مانند  ای در ترکیک تريم اندام بدن که در مفهوم حرف اضاةه عنوان ةوقانی به« سر»باشد؛ مانند معنی  شده قابل تشخیص می دستوری

است  در ايم اصل اجزای زبانی تون ةعل  2رود و در عیم حال معنی اولی  خود را نیز همراه دارد  اصل پنجم مقوله زدايی به کار می« خیابان

 & Heineشود ) تری تون صفت و حرف اضاةه و قید می آيند، تبديل به مقولات ةرعی و اسم که جزء مقولات اصلی به حساب می

Narrog, 2011:22 به حرف اضاةه بدل شده است از سر گذرانده است و پ  از تغییر مقوله، از ةعل « برای»مانند آنچه(؛ 
 

 های پیشنهادی تایلر و ایوانز برای تعیین معنای سرنمونی  روش. 1-4-4

 ايوانز و تايلرروش مورد استفاده در پژوهش حاضر و برای تعییم معنای سرنمونی هريک از حروف اضاة  مذکور همان روشی است که 

 شود: کنند  در ايم روش از پنج معیار به شرح زير استفاده می پیشنهاد می« over»معانی واژة  ( برای درياةت2003:64-65)

 شناسی قابل دسترسی است؛ های ريشه ها و کتاب نامه تريم معنای موجود که با کمک واژه ال ( قديمی

 بیشتر باشد؛ ب( غلب  يک معنا در شبک  معنايی؛ بدان معنا که بسامد کاربرد يک معنی از معانی ديگر

پذيری با عناصر ديگر  به ايم صورت که حرف اضاة  دنظر حتی در صورت ترکیک با جزء ديگر همان معنی سرنمونی را در   ( ترکیک

 صورت پررنگ نشان دهد؛ خود به

دهندة معنای  نگیرد بايد نشا های تقابلی  در ايم مفهوم زمانی که حرف اضاة  مدنظر در مقابل جفت متضاد خود قرار می د( جفت

 سرنمونی خود باشد؛ 

ها، در شبک   بینی دستوری  بر اساس ايم روش، معانی يک واژه هنگام کاربرد آن در باةتی مشخص و همنشینی آن با ساير واژه ه( پیش

معنايی آن قابل  معنايیم آن واژة موجود و البته مرتبط با معنای سرنمونی هستند  ايم معانی به کمک معنای مرکزی آن واژه در شبک 

  باشند  تشخیص می
 

 ها  . تحلیل داده5

 به روش تحلیل شناختی «برای»ةتعیین معنای سرنمونی حرف اضاف. 1-5

حرف  دهند نشان میشواهد تاريخی موجود  را جستجو کنیم  «برای»تريم معنای حرف اضاة   قديمبرای تعییم معنای سرنمونی، بايد نخست 

 .در پهلوی است /rāī/ و در ةارسی باستان   /rādiy/ برخاسته از .rā.yi/   /ba«برای»اضاة  

، رةته است به کار می اضاةه( ة)به + را +کسر  /pa(t)+ rāy+i/صورت به ايم واژهدر ةارسی میانه ( 08:0232) 0هوبشانو  6هورناز نظر 

 است وجود داشته« خاطرم و زيرا جهتِ، به سبکم، به علتِ، به ، به واسط به»معنی   به /ārāī/صورت   به کردی و در /py∂r/صورت ُ در سغدی به

                                                 
1. divergence 
2. specialization 
3. persistence 
4. decategorialization  
5
. P. Horn 
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در سلتی و   //radiريشه با  در هندواروپايی و هم /reg/برگرةته از « برای»حرف اضاة   همچنیم،( 222: 0232) دوست حسمبه زعم  

 الدينی مشکوهنظیر ةارسی   نويسان زبان برخی ازدستور (؛553: 0203کنت، است )در سنسکريت  /rādh/و« سبکم به»ساکسونی کهم به معنی 

اند و برخی  شمرده مقول  حروف اضاة  ساده بر ورا جز« برای»حرف اضاة  ( 0283) قريک و همکاران(، 0283) انوری و احمدی(، 0201)

حروف اضاة  مرکک  ورا جز« برای»حرف اضاة   (0204) شريعت(، 0250) رهبر خطیک(، 0253) خانلریناتل (، 0284) ةرشیدوردن تو

ترتیک حرف  و بديماست نظر گرةته   حروف اضاةه در وطور مستقل جز اضاةه را به ة و کسر« را »حرف  (0284) ةرشیدورد  کنند بندی می طبقه

)ب +  ءرا متشکل از سه جز« برای»حرف اضاة  ( 443:0250) رهبر خطیک ،همچنیم  (228 :0284ةرشیدورد، ) داند را مرکک می« برای»اضاة  

  عنوان نشان  به /∂rā/ از ريش « را»حرف در که امروزه  آنچه کند  اضاةه( مطابق با آنچه از ةارسی میانه باقی مانده است، تلقی میة را + کسر

ةعل  ،همچنیم است  2در ةارسی باستان /rādiy/ ةعلگرةته از ر، بآيد به حساب می 4پسیم  حرف اضاة شود و نظر گرةته می مفعول در

/rā∂aiti/ عنوان يک حرف  و بهاست شدگی قرار گرةته  کردن از ايم ريشه است که طی ةرايند دستوری امعنی آماده و مهیّ  در اوستايی و به

پسیم و   عنوان حرف اضاة  ها به پیشیم ايم حرف در آن  هايی در ةارسی باستان موجود است که صورت   نمونهةتر کار می پسیم به  اضاة

امروزه نیز در  ککر شده است و ای که در نمون  )ال ( جمله رسد به صورت نشان  مفعول کاربرد داشته است؛ زمانی که به ةارسی میانه می

  شد برده میکاربرد دارد، به کار « برای»مفهوم 
  

 (:94-2009:93) 2بابمنیک و همکاران

 ال  
 

“Pāpak  rā∂ hēč farzand nē būt “   

 

 

 
  هیچ ةرزندی نبود = بابک هیچ ةرزندی نداشت )بابک را( بابکبرای 

 

است؛ ايم ةعل  ةعل و حرف اضاةه در ةارسی باستان کاربرد داشته در قالک دو مقول  /rādiy/در منابع تاريخی  ،شد  که گفته گونه همان
در و « را»يعنی ؛ و در ةارسی نو با حالت وابستگیرةته است  به کار می /rād/از بم ةعلی  ،«سبکم به»پسیم، به معنی   صورت حرف اضاة  به

حرف اضاة   ( 553:  0203کنت، ) داشته و داردريح کاربردهايی تون وند برای مفعول ص نیز کاربرد داشته است  همچنیم،« ترا» نقش
به دلیل تغییراتِ (  438: 0203کنت، )است  کاربرد داشته /avahyarādiy/صورت  عنوان حرف ربط مرکک بیانگرم علت نیز به مذکور به

(، 0203) کنتنويسان و طبق نظر  مطابق با آرای دست  دوم دستور« برای»  تاريخی حرف اضاة  مذکور، در پژوهش حاضر حرف اضاة

نمونی يک  منظور تشخیص معنای سر به ،های درزمانی و نیز معیار اول تايلر و ايوانز توجه به بررسی باشود  بنابرايم،  مرکک در نظر گرةته می
مفعول بوده است،   نشان و در نقشم /rādiy/گرةته از ةعل  رتوان گفت: ايم حرف که ب می« برای»معنای حرف اضاة    واژه، در زمین

  است)علت( و نیز تعلق و اختصاص  هدف و مقصود مفاهیممدهندة  نشان
شده از متون  آوری جمع  صد نمون منظور عمل بر مبنای دومیم معیار پیشنهادی تايلر و ايوانز که همان بسامد کاربردی يک واژه است، به

ابتدا بايد ايم نکته را ی، يعنی در بازة زمانی تقريبا پنجاه ساله، بررسی و تحلیل شده است  شیدخور 0235تا  0226از سال ةارسی، نظم و نثر
تر  کمرنگدست   ايم و مواردی از «ممنظور علتِ، به ، به واس»شدن کلماتی تون  ، با جايگزيم«برای»حرف اضاة   متذکر شد که امروزه نقش

امر است که بیشتريم میزان کاربرد حرف اضاة   نشانگر ايم (0) ةشده و همچنیم نمودار شمار آوری های جمع ؛ اما نمونهاستاز گذشته 

                                                                                                                                                                  
1
. H. Hubschan  

2 postposition 
 )do direct, do lead  )Bachenheimer, 2018: 108 به معنی (right) ریشه با  اروپایی و هم و گرفته از هند امری بر شخص، مفرد از وجه  فعل، دوم .3
 

4
. V. Bubenik  
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 دو  است که هر  %، اختصاص ياةته20% و پ  از آن در معنای تعلق و وابستگی، به میزان 63، به میزان علت )انگیزه(در معنای هدف و « برای»
پذيری،  تايلر و ايوانز يعنی ترکیک   طبق معیار سومماستها از يکديگر دشوار  و گاه تشخیص آن اند داشته  هم ا ب کیمعنايی بسیار نزدي  رابط 

 «برايم، برايت، برايش»و  یگفتار  ، در گون«برام، برات، براش»چون هم های زبانی صورت ،های متصل ، همراه با ضمیر«برای»حرف اضاة  
  معیار استتعلق و وابستگی و در برخی موارد علل و انگیزه  دهندة معنای هدف و مقصود و نیز که نشاناست رسمی و معیار ساخته   در گون
؛ زيرا یست، قابل بررسی ن«برای»های تقابلی در مورد حرف اضاة   يعنی رابطه با ديگر حروف اضاةه و جفت پژوهشگران مذکو، تهارمم

 توان برای آن يک مفهوم سلبی يا متضاد درنظر گرةت   و نمیاست گر رابط  علیت بوده  ور بیانمذک  حرف اضاة

 

 در فارسی امروز «برای»حرف اضافة های معنایی  نقش. 1-1-5

با که است زير شرح به پنج نمونه دهخداو  سخمدستوری و ةرهنگ  های آمده از کتاب عمل های به طی بررسی« برای»حرف اضاة  معانی 

شود  در اشاره به معانی ايم حرف اضاةه از تحلیل  میها ککر  هايی از آن مثال گانزبانی نگارند  استفاده از متون نظم و نثر ةارسی معاصر و شمّ
  تر باشد  های معنايی تکرارشونده ملموس ای معنی نیز بهره گرةته شده است تا تندمعنايی آن با توجه به مهلفه مهلفه
 ]+ هدف[]+ مقصد[ ]+ مبدأ[ ]+ حرکت[ ] مسیر [+م  رفسوی، به ط به  0

دهندة حرکت در طول مسیری است  تريم معنی آن را دارد و نشان تريم ارتباط معنايی با قديم نزديک« برای»ايم بعُد معنايی حرف اضاة  

های ةضايی( و  های تصوری ةضا )جهت واره ای از انتزاع برخوردار باشد  بنابرايم، طرح تواند ةیزيکی و ملموس باشد يا از درجه که می
 شوند  در کهم تداعی می 0حرکت -مکان

 (28: 0236وةی، «  )محترم بفرست ةبرای خوانند( »0)

  شود  طور از آسمان برای ما بلا نازل می همیم (4)

تر دربارة آن توضیح داده شد  در مثال نخست، خواننده  پیشکنندة همان مسیری است که  در بیان مفهوم اخیر تداعی« برای»حرف اضاة  

شود  ايم معنا نیز در پی  کننده و در واقع مقصد/ هدف ةرستادن محموله است و در مثال دوم، مقصد/ هدف مسیری است که طی می درياةت
 شدگی اانويه به وجود آمده است  دستوری

 ]+ هدف[]+مقصد[ ]أ+مبد[ ]+حرکت[ ] مسیر[+  / در طولمدر مدت زمانم  4

های ةضا / مکان، حرکت  واره طرحدوباره با دهد و بنابرايم،  روشنی نشان می تعمیم مفهوم مکان به زمان را به« برای»ايم بعُد معنايیم 

 گیرد   رو هستیم؛ حرکتی که در راستای زمان صورت می روبه

  زد برای تهار ساعت داشت حرف می (2)

 ساعت متوق  شده بود   برای تند ،تولید  خطِ( 2)
ها دارای آغاز، پايان و  کند که منطبق با تجارب آن مسیری را در کهم کاربران زبان تداعی میدر ايم مفهوم، « برای»حرف اضاة  

قصد آغاز با رسیدن به م« تولید»( تحقق 4شود و در مثال ) ( با رسیدن به مقصد تمام می0حرکت میان ايم دو نقطه است  تحقق امر در مثال )

کند يا آغاز آن است و بر ايم اساس، رسیدن به  شود؛ بنابرايم، رسیدن به مقصد يا پايانی، برای تحقق امری که ةعل بر آن دلالت می می
ايم مفهوم حاصل از بسطِ استعاری برای يک مفهوم انتزاعی، يعنی توان هدف کنشگر در راستای تحقق کنش در نظر گرةت   مقصد را می

ها در تارتوب  يکی از پرکاربردتريم توجیهبسط استعاری معنی،  وجود آمده است   شدگی اانويه به ده و طی ةرايند دستوریزمان بو
 اند  نیز به آن اشاره کرده( 2006:714) ايوانز و گريمشدگی است که   شناسی شناختی برای توجیه روند دستوری زبان

 ]سبک[+ ]انتها/ مقصد[+   ]+ هدف[رود کار می به انجام کنشی مقصود و علت و انگیزه ازدر بیان هدف و   2

                                                 
1
. locomotion image schema 
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شود  از سوی ديگر، هدف از به انجام رساندن  هدف کنش، مقصدی است که راهِ ةرضیم تحقق بخشیدن به آن کنش، به آن منتهی می

ه سه مهلف  معنايی مذکور همراه با هم در توصی  معنايی ايم شود  به همیم دلیل است ک يک کنش، مستلزم سبک/ علت انجام آن تلقی می

 اند   حرف اضاةه دخیل دانسته شده

مستور، )«  ، زيرسیگاری از دستش روی زمیم اةتادسیگاری را بردارد ها زير خواست برای برداشتم اسکناس خدمت می وقتی پیش( »6)

0284 :40)   

 (46: 0284مستور، )«  طور کامل سوزاند  سنگ را به  تم کغال 41ی بايد رژمقدار ان  دست آوردن ايم  برای به( »5)

 (26: 0236وةی، «  )نويسی که نمی بیشتر برای اينهصادق خنديد و گفت: ( »0)

 (422: 0231شجاعی، ) «برای ته زنده است؟( »8)

از ، «تا»حرف اضاة  معنی با است و تا حد زيادی دهندة غايت و نهايت انجام امری  نشان و علت، در معنای هدف« برای»حرف اضاة  

 «کردن رةتم و هدايت  راست  به راه»معنی  به /rādiy/مشتق ازةعل « برای»شد، حرف اضاة   طور که گفته    همانپوشانی دارد ايم حیث هم

و ابتدا بسطِ استعاری ياةته معنی مذکور  کند  گیری مسیری ةرضی در کهم تا به انجام رسیدن کنشی را توجیه می   ايم معنی، دلیل شکلاست

که ککر  ، تنانیم  همچنتغییر معنا داده است حرکت به سوی هدةی خاصگرةته و در معنی بیان  قرار اولیه شدگی ةرايند دستوری تحتسپ  

است؛ توان مشتق از مفهوم هدف و مقصد دانست، علت انجام کاری در واقع همان هدف از انجام کار  مفهوم علت و انگیزه را می شد،

که همان هدف از مثال، علت سرکار رةتم کسک درآمد است  عنوان به کند  گر با انجام کاری به سوی آن حرکت می هدةی که کنش

 شود  نیز محسوب میسرکار رةتم 

 ]همراهی[+  ]مالکیت[+  ]هدف[+ رود  کار می بیان اختصاص و تعلق داشتم تیزی به کسی يا امری به  در  2

شود  در مسیرم تعلق و مالکیت، مقصد، مالک است  حرکت در مسیری ةرضی برای رسیدن به هدةی معیم در ايم بعدِ معنايی نیز ديده می

حرکت، در  -های تصوری ةضا و مکان واره شود  در ايم مورد اةزون بر طرح مذکور در نظر گرةته می و مملوک در حرکت به سوی مقصدِ

 رو هستیم  وارة مالکیت نیز روبه سطحی ديگر با طرح

 (010: 0236وةی، «  )بايد بلند شوم و خودم برای خودم تای بريزم( »3)

 (30: 0231شجاعی، «  )بعد  لسپ  اينها هم بمونه برای ج( »01)

 ( ايم کتاب را برای خودم خريدم 00)

 در جمل  ،عنوان مثال  به  نظر گرةت در هدفمقصد و  معنای گرةته از توان نشأت اختصاص و تعلق داشتم را میبنا بر توضیحات ةوق، 

شدگی  منظور درمان سردرد ساخته شده و نیز متعلق به آن است؛ ايم معنا حاصل دستوری ، دارو با هدف و به«برای سردرد است ،ايم دارو»

اغلک علت انجام کاری، نوعی با يکديگر وابستگی و تعلق داشته باشند    شود که علت و نتیجه به کار برده می و زمانی بهاست اانويه بوده 

، کسک نمرة قبولی، «های پايان ترم قبول شوم خوانم تا در آزمون درس می»يد نتیج  انجام آن کار است؛ برای مثال، هنگامی که ةردی بگو

 در عیم حال که علت درس خواندن وی بوده است، نتیج  درس خواندن او نیز هست 

  ]مجاورت[+ ]همراهی[+ ]مقايسه[+ ]يابی/ سنجشارز[+  ]هدف[+ رود  کار می دربیانم برابری و تقابلم ارزش و مقدار تیزی به  6

و در نتیجه، مجاورت و همراه شدن موقت ها  شان، نیازمند کنار هم قرار دادن آن منظور مقايسه ها به جش دو پديده و ارزيابی آنسن

 آيد  کردن مسیرم مقايسه و سنجش به حساب می شود، هدف و مقصد نهايی طی ای که پ  از مقايسه و سنجش حاصل می هاست  نتیجه آن

 رو هستیم  نیز روبه 0سنجش -وارة مقايسه ارد مذکورم پیشیم با طرحدر ايم مورد، اةزون بر مو

                                                 
1
. matching schema 
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 (464: 0226توبک، «  )تو هم برای سرش زياده  انگشت کوتیک( »04)

 ( 080: 0226توبک، «  )خواهد ران میبرای هر مثقال سیانور تهار قِ( »02)

حرکت مفهوم  دهندة نشان رود و نیز به کار می در مفهوم بیان ارزش« برای»حرف اضاة  دهند،  ( نشان می01( و )3های ) که مثال تنان

با هم سنجیده شده و دربارة ارزش  سرو انگشت کوتک ( 04منظور سنجش ايم دو با هم است  در مثال ) اول تا رسیدن به مفهوم دوم به

شود، سنجش ارزش به کمک  که ملاحظه می شود و تنان ( ديده می02هم اظهار نظر شده است  مشابه همیم امر در مثال ) ها در مقايسه با آن

حرف اضاة  توان ردپای هدف را در ايم معنی از حرف اضاة  مذکور مشاهده کرد   صورت گرةته است  بنابرايم، می« برای»حرف اضاة  

رود و کاربرد آن برای مقايسه و سپ ، ايجاد تقابل  به کار میتقابل  يابرابری  برای بیانم در پی آن، وت اسمقايسه ابزاری زبانی برای « برای»

  در توانیم حرکت انتزاعی يک مفهوم و رسیدن آن به مجاورت مفهوم دوم را تصور کنیم يا برابری ضروری است  با ايم کارکرد معنايی می

  معنای مقايسه کند با يک مثقال سیانور ؛ پ ، تهار قرِان برابری میران لازم استتهار قِپرداختمم نور، هر مثقال سیابرای رسیدن به مثال بالا 

توان در پیوند با  را می« برای»ايم بعد معنايی  وجود آمده است   شدگی اانويه به نظر گرةت که طی ةرايند دستوری توان مفهومی در را می

 سنجش قرار داد  -وارة مقايسه  طرح
 

 « برای»ای حرف اضافة  واره تبیین معنای طرح. 2-1-5

اند  هم   ککر شده« برای»بندی مطالک ککرشده طراحی شده است که در آن معانی مختل  حرف اضاة   منظور جمع در ايم بخش جدولی به

ها در بخش  اند، ايم معانی که شرح آن مقید بوده و در ابتدا معانی باةت  ايم معانی از گسترش استعاری معنای سرنمونیم ايم حرف مشتق شده

های تکرارشونده را بايد  واره اند  طرح های تصوری مرتبط با هر کارکرد معنايی، ةهرست شده واره طرح براساساز نظر گذشت،  6-0-0

 رةت  دلیل اشتراکات مفهومی و پیوند معانی گوناگون با معنای سرنمونی، در نظر گ
 

 های تصوری ه وار بر اساس طرح« برای»تبیین معنایی حرف اضافة  -1جدول 

Table 1- Semantic Justification of Preposition “baraye” based on image schema 

 1-1-5شده در بخش  های تشریح توضیحات بر اساس مثال وارة تصوری طرح معنی ردیف

 ةضا به سوی  0
 حرکت-مکان

 طی کردن مسیر است ارسال، 
 کند  بلا مسیری عمودی را از بالا به پايیم طی می ←( بلا شئ متحرک است 4برای مثال )

 طی  زمانی 4
 )در مدت(

 ةضا
 حرکت-مکان

 ( تولید، شئ متحرک است2برای مثال )
  نقص ةنی مانع است 

، علت، هدف 2
  انگیزه

 ةضا
 حرکت-مکان
 موازنه
 پیوند

ای معیم پیوند  ( هدف انجام کنشی، با طی شدن روند انجام آن، در نقطه8)( تا 6های ) در مثال
 خورد  می

اختصاص و  2
 ، مالکیتتعلق

 مالکیت
 حرکت -مکان

شود  در  سازی می عنوان يک مسیر ةرضی مفهوم زمان درحال عبور است و به ،(01در مثال )
اند  ضمم  )مالکیت( با يکديگر قرار گرةته نظر در رابط  همراهیدهدف و حوزة م نمونهايم 

 اند   آنکه با يکديگر در ارتباط

مقايسه و  6
 ارزشیابی

گیرند و  (، ارزش دو مفهوم برای مقايسه در مجاورت يکديگر قرار می02( و )04های ) در مثال مقايسه و سنجش
  گیرند  پ  از سنجش با اختلاف سطح زيادی نسبت به هم قرار می
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« به علتِ و به سبکم»گرةته از معنای سرنمونی  شدگی اولیه و نشأت هدف و مقصود حاصل از دستوریدر معنی « برای»حرف اضاة  

های  ، حاصل از کاربرد«اختصاص و تعلق، ارزش، رابطه و نسبت، مدت زمان و به سویم»شامل « برای»معانی ديگر حرف اضاة   است 

طور که  همان  اند  شدگی اانويه پديد آمده اند و در نتیجه، در پی دستوری  ای سرنمونی خود ةاصله گرةتهو از معن مجازی و استعاری بوده

شدگی خود، در وهل  نخست  است  بنابرايم، ايم حرف اضاةه در روند دستوری /rādiy/برگرةته از ةعل « برای»اشاره شد، حرف اضاة  

است؛ بنابرايم، دستخوش  به حرف اضاةه تغییر نقش داده « آماده و مهیا کردن»زدايی شده و از ةعلم مذکور به معنی  دتار ةرايند مقوله

شدگی اولیه، با پذيرش کارکردهای معنايی جديد در حیط  دستور، دستخوش  شدگی اولیه شده است  پ  از دستوری دستوری

توان آن را  ل از گسترش استعاریم معنی اولیه، در مولف  ]رسیدن به غايت[ که میشدگی اانويه نیز شده است و هم  معانی حاص دستوری

اند؛ معانیم به سویم، در مدت زمانم، علت و انگیزه، اختصاص و مالکیت و ارزشیابی همگی مولف  طی شدن مسیر و  هدف نامید، مشترک

 وارة تکرارشوندة متداعی با ايم کارکردهای معنايی است  د، طرحوارة تصوری مقص دهند و به همیم دلیل طرح رسیدن به غايتی را نشان می

توان اظهار کرد که با وجود تغییرات نقشی، همچنان معنی اصلی و اولیه در ايم حرف اضاةه مسلم  های تاريخی موجود می با توجه به داده

، همچنان در «برای»حرف اضاة  بايد گفت  شدگی است که خود نشان از پیروی از اصل ابات دارد؛ همچنیم، با توجه به اصل خاص

صورت نقش دستوری پیشیم کاربرد  به« برای»حرف اضاة  گرايی،  براساس اصل وا های معنايی سابق خود يعنی بیان علت، پابرجاست  حوزه

بندی نیست و حرکت  ةرايند لايه توان ادعا کرد که دربرگیرندة رود  بنابرايم، می کار می نداشته است و امروزه تنها در نقش حرف اضاةه، به

 شبک  معنايی (0) در نمودارشدگی به شکلی پويا درحال انجام نبوده و از ابات نسبی برخوردار است   ايم حرف اضاةه در طی  دستوری

که منجر به  ويهشدگی اان دستوریو پ  از آن شدگی اولیه  دستوری در پی آن بندی معانی با توجه به تقسیم« برای»پیشنهادی حرف اضاة  

 به نمايش درآمده است  تولید ساير معانی شده،

 

 «برای»حرف اضافة  بندی جمع. 5-1-3

دارای پنج معنی است که هم  ايم معانی در خود، معنای هدف و « برای»های پیشیم، حرف اضاة   بر اساس توضیحات مندر  در بخش    

ای  غايت يک مسیر ةرضی را دارند  مهلف  مذکور، مهلف  معنايی مشترک میان معانی گوناگون ايم حرف اضاةه است و با توجه به معنی واژه

 شود    مشهود می« برای»شدگی حرف اضاة   رود، روند تندمعنايی و دستوری رشده به شمار میکه ريش  معانی کک

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «یبرا»شبکة معنایی حرف اضافة  -1نمودار 

Diagram 1- Semantic Network of Preposition “baraye” 

 طیف زمانی  برابری و تقابل و ارزش چیزی

 به سویِ

 

 رابطه و نسبت

 اختصاص و تعلق

بیان هدف و مقصود از 

 چیزی)علت وانگیزه(
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آن با   توان با استفاده از معنای سرنمونی ايم حرف اضاةه به رابط ، می«برای»شده برای حرف اضاة   با استفاده از شبک  معنايی ترسیم

ای  نکته اند  شده  طور مستقیم از معنای سرنمونی گرةته اانويه بهمعانی مطابق با انتظار، موجود اشاره کرد و به ايم نتیجه رسید که  ديگر معانیم

دهد  معنی سرنمونی  شدگی اولیه نشان می را پ  از دستوری« برای»نمايد ايم است که نمودار ةوق شبک  معنايی  که ککر آن ضروری می

، بايد آن را معنی شامل در نظر گرةت و ساير معانی شده در حواشی شبک  معنايی است  بنابرايم ايم واژه دربردارندة تمام معانی توزيع

تر ککر شد، هم  معانی موجود در  که پیش ( نیز از نظر گذشت، معانی زيرشمول تلقی کرد  تنان0موجود در شبک  معنايی را که در جدول )

وارة تکرارشوندة  تصوری مقصد، طرح وارة دهند و به همیم دلیل طرح شبک  معنايی مولف  طی شدن مسیر و رسیدن به غايتی را نشان می

 متداعی با ايم کارکردهای معنايی است 

شدگی خود را از آن آغاز کرده است،  در ةارسی امروز در مقايسه با معنی ةعلی که روند دستوری« برای»بررسی کارکردهای معنايی 

 ,Hopper & Traugott( و )Heine, 1991ای ) لههای مقو دهد در سطح نخست، مفاهیم شخص و شئ در طی  پیوستار استعاره نشان می

اند، اما مفاهیم ةعالیت، مکان، زمان و ويژگی به همان ترتیک مذکور در روند  شدگی ايم واژه نقش ايفا نکرده ( در روند دستوری2003

، «علت و انگیزه»، بعد به «در مدت زمانم»، سپ  «به سوی مکانی خاص»غییر معنی، به اند  مهیّا کردن با ت شدگی دخیل بوده دستوری

 اند  بدل شده است  در سطح دوم مفاهیم زمان و ويژگی بر اساس مفهوم مکان درک شده« تقابل يا برابری»و بیان « اختصاص و مالکیت»

 

 
 «برای»بسامد کاربرد معانی حرف اضافه  -2نمودار  .1

Diagram 2- Frequency of Semantic Functions of Preposition “baraye” 

 

 به روش تحلیل شناختی «تا»تعیین معنای سرنمونی حرف اضافه.5-2

بزرگ،  به معنی تندان /távat/و نیز سنسکريت  /tāvat/باستان   مشتق از ايرانی « تا»بايد گفت حرف اضاة   ،مطالعات درزمانی ناد بهبا است

(  030: 0232، 4دوست،   حسم) (، بوده استanu-tāvat« )تا»  /tāvak/ ،/han-tāi/« تا» /tāk/دور و نیز در ةارسی میانه  آنقدر دراز، تندان

هورن و ) است« انتها و برای اينکه»، «درطیم»به معنی  /tāka/، مشتق از tāg/ /يا /tāī/های خطی  و در نسخه  /tāk/پهلوی در « تا»

 علت و �دف
 اختصاص و تعلق

 برابری و تقابل
 به سوی

0

20

40

60

1 2 3 4 5

 «برای»پراکندگی معنایی 

 � �� برا�ری � �بل �خ��اص و تعلق �لت و هدف
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نیز را علاوه بر« تا»حرف » ( 020: 0232هوشیان،  ن گرةته نظر در حرف اضاةه، حرف ربط    0(24: 0250رهبر،  خطیک« )دا

 است های درزمانی، انتهای مکان و پ  از آن زمان بررسی بر اساس« تا»حرف اضاة    توان گفت معنی اولی می تايلر و ايوانز، بنابر معیار اولیه

 است امر تحقق يک انتهای  در واقع و رود به شمار میتر  که مفهومی انتزاعی

بیان سرانجام و انتها که خود شامل انتهای امری به  ،در شبک  معنايی« تا»توجه به معیار دوم تايلر و ايوانز، بیشتريم کاربرد حرف اضاة   با

به بیشتريم کاربرد معنايی   که متعلقاست اختصاص ياةته % 02% و در نهايت، انتهای مکان به اندازة 22%، انتهای زمان به میزان 20به میزان 

انتهای زمان، مکان و تکمیل ر معنای مذکور د  های آماری حرف اضاة دادهرةته،  هم روی  استدر نقش حرف اضاةه « تا»حرف اضاة  

در ترکیباتی تون تا آنکه، « تا»پذيری، حرف اضاة   يعنی ترکیک ؛معیارسوم تايلر و ايوانزبر اساس   دهد % را نشان می86تحقق يک امر عدد 

مکان يا زمان است و معنی قصد و انتهای دهندة م که نشان رود به کار میکه، تاکنون   وقتی  وقت، تا اانوی، تا آن تا اينجا، تا ابد، تا اطلاع

توان  می «از اينجا تا مشهد بیش از هزار کیلومتر راه است»    درجملاستامری  تحقق انتهای يک مسیر يا دهندة ايم حرف اضاةه نشانانتزاعی 

وضوح  بهمسیر، حرکت، مبدأ و مقصد  وارة را، در طرح يعنی جايی که گوينده ايستاده و نقط  مقصد يعنی شهر مشهد ،سازی نقط  مبدأ مفهوم

توان مقصد را  مقصدی مکانی يا زمانی در انتهای مسیری عینی يا انتزاعی متصور است، می« تا»از آنجا که پ  از حرف اضاة  درک کرد  

مفهوم انتهای  گفتن توا می نیزتعییم معنای سرنمونی  درمعیار پنجم تايلر و ايوانز معنای سرنمونی ايم حرف در نظر گرةت  بر اساس 

 ای ايم حرف اضاةه که ايم مفهوم، در ساير معانی حاشیه ايم حرف اضاةه است تنان ، همان معنای سرنمونیمسیری در امری، مکان يا زمان

ندة آغاز يا ده در نظر گرةت که نشان« از»را « تا»توان جفت تقابلی    بر اساس معیار تهارم نیز بايد گفت میاست آشکاروجود داشته و  نیز

توان  بنابرايم، در ةهرست بست  حروف اضاةه می«  از بچگی تاکنون»يا « از مدرسه تا خانه»همان مبدأ مسیری عینی و يا انتزاعی است؛ مانند 

 گیرند  با هم قرار می 4يک جفت تقابلی در نظر گرةت که مسلما  در رابط  تقابل معنايی« تا»برای 

 

 در فارسی امروز  «تا»اضافة  حرفهای معنایی  نقش. 1-2-5

ايم  است  برای بیانزير  به شرحمورد پنج  دهخداو  سخم های لغت دستوری و ةرهنگ های آمده از کتاب عمل های به طی بررسی« تا»معانی 

 گردد:  هايی ککر می مثالگان زبانی نگارند با استفاده از متون نظم و نثر ةارسی معاصر و شمّ معانی

  ]مسیر[+ ]مقصد[+  انتهای مکان -0

 کند  تا تشم کار می( 02) 

 از اينجا تا مشهد کلی راهه ( 06)

  ]مسیر[+  ]مقصد[+يک بازة زمانی انتهای    -4

 (053: 0236وةی، ) « تا کتری جوش بیايد    ( »05)  

 (042: 0236وةی، «  )گیری وقت تل  کرده صادق تا همیم حالا هم برای تصمیم( »00)  

  ]مسیر[+   ]مقصد[+ تا انتهای امری که  -2

 ها داريم  تا دلت بخواد از ايم کتاب( 08) 

                                                 
همچنین، دارای  .دآی صفت شمارشی یا مبهم میاز پس  نیز هست که اسم است ودارای معانی دیگری چون طاقه جامه، ، تنها، منفرد و چین و خم « تا» .1

 ف اضافهتعلق به مقولة دستوری حرو تنها از جهت  یستن گانکه در پژوهش حاضر مدنظر نگارند ساز و قیدساز است های دستوری چون حرف ربط، صفت نقش

 گیرد.  مورد بررسی قرار می
2
. semantic opposition 
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  تا اينجای کار که مشکلی نداشتیم( 03) 

يا ةضاست   مسیری در مکان ودهندة نهايت و انتهای  و نشان« تا»، معنی سرنمونی حرف اضاة  «ای پايانی يک مسیر نقطه»معنی 

که در آن  دهد را شکل می گیرد و کاربردهای استعاری سازی مسیر در بستر زمان، انتزاعی است و بر اساس مسیرم مکانی صورت می مفهوم

« ات»حرف اضاة   ،بنابرايم آغاز )مبدأ( و پايانی )مقصد( دارد که نقط   شوند؛ مسیری طی می در بستر زمان در طول يک مسیرروند انجام کار 

 شدگی اولیه و اانويه است  کاربرد دارد و محصول دستوری انجام کنشیو انتهای  زمان، انتهای مکانانتهای  به معنی

 ]مبدأ / منشأ[+   ]سیرم[+ «(از»که )مترادف باحرف اضاة    که، از وقتی  از آن زمان  -2

 (460: 0226)توبک، «  ام جا بوده ام همیم تا خودم را شناخته( »41)

 (4: 0226)توبک، «  زلزله هم بوده ،تا دنیا دنیا بوده»( 40)

يعنی  ؛خلاف معنای سرنمونی و بر استدر شبک  معنايی خود  ديگرگر معنايی متفاوت از معانی  در مفهوم حاضر، بیان« تا»حرف اضاة  

حرف  (40( و )41) های   در مثالاست «از»مترادف با مفهوم حرف اضاة   در ايم معنی، و است ، نشانگر منشأ و سرآغازغايتِ مسیرمقصد و 

، (2)مترادف با آغاز يک نقط  زمانی است که بخش پیشیم ايم طی  زمانی محذوف بوده و ککر نشده است  با توجه به نمودار « تا»اضاة  

ر نظر گرةته است و ايم نقطه روی محور ةرضی زمان، ی را برای وجود تیزی دگوينده نقط  آغاز دهد در کيل، نشان می زمان ةرضی خط

در  گوينده که رسد ای می از آن نقط  اولیه، پیش از حضور گوينده به نقطه« تا»حرف اضاة  با کاربرد و  پیش از حضور خودِ گوينده است

يابد  ايم بعدِ  ر گويندة جمله نیز ادامه میدهد وضعیتِ مورد اشاره تا پ  از زمان حضو حضور دارد  امتداد پیکان نشان میحال حاضر در آن 

تر حرف اضاة  دورايم نمونی  از معنای سر «تا»در شبک  معنايی  معنیايم  کند  پذير می امکان «از»جايگزينی ايم حرف اضاةه را با « تا»معنايی 

 ديد گوينده ترسیم شده است ( مسیر و مقصد، با توجه به زاوي  2در نمودار ) شدگی اانويه است  حاصل ةرايند دستوری و

 

 

 

 

 
 نقطة آغاز و انتها با توجه به زاویة دید گوینده -3نمودار

Diagram 3- Starting and Ending Points with Regard to Speaker’s Viewpoint 

 

ای را برای حضور خود در نظر دارد و در عیم حال برای  که در نمودار نیز قابل ملاحظه است، گوينده روی خط ةرضی زمان نقطه تنان

گیرد که روی نمودار با عنوان نقط  آغازيم نشان داده  ای را پیش از حضور خود روی خط ةرضی مذکور در نظر می پیدايش تیزی، نقطه

« تا»رسد؛ بنابرايم، در ايم مورد  گوينده از نقط  آغازيم به نقط  حضور خود روی خط ةرضی زمان می« تا»رف اضاة  شده است  با کاربرد ح

 کند   بر آغاز و مبدأ دلالت می

 ]نهايت و انتها[+ ]مقصد[+ توالی و تعاقک -6

 بودند   گوش تا گوش مردم نشسته( 42)

 از ايم سر تا اون سر تراغ کشیده بودند   (42)

ايم بعد معنايی شدگی اانويه است   و حاصل دستوری وارة تصوری مسیر طرحگرةته ردر معنی توالی و تعاقک ب« تا»اضاة   حرف

ای که گوینده در آن حضور نقطه نقطة آغازین

گیرد.دارد و آن را مبدأ درنظر می  

 طیف فرضی زمان
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 دهندة حرکت در امتداد مسیری در بستر مکان و يا زمان است  نشان

 

 های تصوری  واره بر اساس طرح« تا». تبیین معنایی حرف اضافة 2-2-5

اند  هم   ککر شده« تا»بندی مطالک ککرشده طراحی شده است که در آن معانی مختل  حرف اضاة   منظور جمع بهدر ايم بخش جدولی 

ها در بخش  اند، ايم معانی که شرح آن مقید بوده و در ابتدا معانی باةت  ايم معانی از گسترش استعاری معنای سرنمونیم ايم حرف مشتق شده

های تکرارشونده را بايد  واره اند  طرح های تصوری مرتبط با هر کارکرد معنايی، ةهرست شده واره طرح بر اساساز نظر گذشت،  6-4-0

 دلیل اشتراکات مفهومی و پیوند معانی گوناگون با معنای سرنمونی، در نظر گرةت  

 
 های تصوری ه وار بر اساس طرح« تا»تبیین معنایی حرف اضافة  -2جدول 

2. Table 2- Semantic Justification of Preposition “ta” based on image schema 
 1-2-5شده در بخش  های تشریح توضیحات بر اساس مثال وارة تصوری طرح معنی ردیف

مقصد  0

 مکانی

 ةضا

مسیر،  ←حرکت  -مکان

 حرکت، گذر، مبدا، مقصد

مسیر  کند و البته طی بر طیم مسیر دلالت می« تا»ايم کارکرد معنايی 

 ای از ةضا باشد  تواند متضمم توق ، و جای گرةتم در نقطه می

 ةضا مقصد زمانی 4

مسیر،  ←حرکت  -مکان

 حرکت، گذر، مبدا، مقصد

کند و البته  بر طیم مسیر در بستر زمان دلالت می« تا»ايم کارکرد معنايی 

ای از  تواند متضمم توق ، و جای گرةتم در نقطه طی مسیر زمانی می

 زمانی باشد  ةضای

مقصد  2

مسیری 

 انتزاعی

 ةضا

مسیر،  ←حرکت  -مکان

 حرکت، گذر، مبدا، مقصد

کند و البته  بر طیم مسیری انتزاعی دلالت می« تا»ايم کارکرد معنايی 

ای ةرضی از  تواند متضمم توق ، و جای گرةتم در نقطه طی مسیر می

 ةضای انتزاعی باشد 

از آن زمان  2

 که

 ةضا

مسیر،  ←حرکت  -مکان

 حرکت، گذر، مبدا

بر خلاف موارد ديگر، بر مبدا حرکت متمرکز « تا»ايم کارکرد معنايی 

 است و نه مقصد 

توالی و  6

 تعاقک

 ةضا

مسیر،  ←حرکت  -مکان

 حرکت، گذر

بر مبدا و مقصد ضمنی است و به همیم « تا»دلالت ايم کارکرد معنايی 

 خودداری شده است  های متداعی واره ها کيل طرح دلیل از ککر آن

 

در گذشته در مقول  دستوری صفت قرار داشته است که « تا»گرةت که حرف اضاة   توان نتیجه براساس ملاحظات تاريخی موجود، می

از وقتی »صفت وارد مقول  دستوری حرف اضاةه و حرف ربط شده است؛ معنای  زدايی، از مقول  دستوری  امروزه با عبور از مرحله مقوله

شدگی اانويه است و ساير معانی، يعنی مقصد مکانی، مقصد زمانی، مقصد مسیری انتزاعی، از آن زمان که و توالی و  شامل دستوری «که
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امروزه در نقش حرف « تا»است  از سوی ديگر، « تندان دور و بزرگ»شدگی اولیه و اشتقاق از معنای سرنمونی  تعاقک، حاصل از دستوری

شدگی  شدگی شده است  خاص خوش خاص پیشیم، از روا  بیشتری برخوردار بوده و به عبارت ديگر، دست اضاةه در مقابل کاربرد

رود و ديگر در حوزة معنايی وسیع گذشت  خود  خصوصی به کار می ها و معانی به شده تنها در موقعیت ةرايندی است که در آن جزء دستوری

صورت  در نقش حرف ربط نیز به« تا»ها، علاوه بر نقش حرف اضاةه،  اةزون بر ايم(  Traugott & Heine, 1991:22تواند قرار گیرد ) نمی

( دارد  با وجود اينکه حرف 2003) هاپر و تروگات( و 1991) تروگات و هاينهبندی  بندی در طبقه پويا کاربرد داشته که اشاره به اصل لايه

همچنان « تا»توان گفت حرف اضاة   نامد، می ( آن را واگرايی يا ابات می2003:6) هاپر و تروگاتتغییر مقوله داده، بنابر آنچه « تا»اضاة  

 ی نسبتا  زيادی برخوردار بوده است معنی سرنمونی خود، يعنی انتهای تیزی را حفظ کرده و در نتیجه، از ابات معناي

از تنوع بیشتری برخوردار « تا»شدگی اانوي   در مقايسه با دستوری« برای»شدگی اانوي   دهد، دستوری نشان می 4و  0های  مقايس  جدول

تری در روند  تر و متنوع متفاوت های معنايی است و در نتیجه، مهلفه« تا»تر از تندمعنايی متنوع« برای»بوده است؛ به ايم معنی که تندمعنايی 

 اند  دخیل« برای»اانوي   شدگی دستوری

 

 «تا»حرف اضافة  بندی جمع. 3-2-5

ايم ای  هوار طرح نیز معانیتاريخی و  های با توجه به معانی حاصل از بررسی ست معنا نیز مانند ديگر حروف اضاةه تند« تا»حرف اضاة  

به معنی  «تا» ،دهندة محور مسیر با تمرکز بر نقط  پايانی آن است  به عبارت ديگر نشان« تا»اضاة  توان نتیجه گرةت، حرف  حرف اضاةه می

تر تون هدف و مقصد است و از ايم جهت  موارد انتزاعی ،همچنیم( است  0232:020هورن و هوشیان، ) مقصد و انتهای مکان و زمان

در يک مورد « از»و « تا»ت  نکت  شايان ککر آن است دهندة آغاز و منشأ امری اس گیرد که نشان قرار« از»اة  تواند نقط  مقابل حرف اض می

شده در صد  های معنايی انجام طور کلی و طبق بررسی به شان به هنگام دلالت بر مبدأ است  دهند و آن، کارکرد معنايی تشابه معنايی نشان می

بیش از معنای حرف اضاةه کاربرد ، در معنای ربط ،«تا» حرفکه توان نتیجه گرةت  می (2)شده و طبق نمودار  آوری تصادةی جمع  نمون

نکه تشخیص نقش آ به دلیل؛ اما تا در مقول  دستوری حرف اضاةه مورد توجه قرار بوده است ،ردارد  با توجه به موضوع پژوهش حاض

آموز زبان ةارسی حائز اهمیت است و نیز به دلیل وةاداری به ارزيابی  آن برای يک زبان معنايی حرف اضاةه از حرف ربط و جايگاه کاربرد

با التفات به قرار گرةتم آن در مقول  حرف، اعم از حرف اضاةه و « تا»تمامی معانی حرف (2)در نمودار  ،آمده دست های به آماری داده

 آن ککر شده است  حرف ربط

دهندة مقصد  نمونی ايم حرف اضاةه نشان بايد گفت معنای سر (2در نمودار ) «تا»شده برای حرف اضاة  با توجه به شبک  معنايی ترسیم 

 نیزو  یسازی مکان حاصل مفهوم «تا»معانی   شود و امری انتزاعی، تقسیم می مکان، زمان انتهای  و انتهای تیزی است که خود به سه دست

 بیانمعنی ديگری نیز دارد که « تا» دهند  نتهای مسیری )ةرضی( در مکان يا زمان را نشان میکه در ايم حالت، ا ؛هستند یسازی زمان مفهوم

که خود  استسازی انتهای امری انتزاعی   حاصل مفهوم معنی اخیر«  دختر خوبی باش تا به پارک برويم »است؛ مانند جمل   شرطنتیج  

 نمونی تون از آن زمان تر از معنای سر دارای معانی دور« تا»  حرف اضاة  استمری معانی علت و نتیجه و بیان ترديد در انجام ا ةتولیدکنند

  شدگی اانويه است  که حاصل از ةرايند دستوریاست که و زنهار  
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 «تا»شبکة معنایی حرف اضافة  -4نمودار  .3

4. Diagram 4- Semantic Network of Preposition “ta” 
 

شدگی خود را از آن آغاز کرده است نشان  در ةارسی امروز در مقايسه با معنی ةعلی که روند دستوری« تا»بررسی کارکردهای معنايی 

شدگی مفاهیم مکان،  ( در روند دستوری2003) هاپر و تروگات( و 1991) تروگات و هاينهای  های مقوله دهد در طی  پیوستار استعاره می

اند  مقصد مکانی، مقصد زمانی، مقصد  دخیل بوده 2-2شدگی، مندر  در بخش  زمان و ويژگی به همان ترتیک مذکور در روند دستوری

دن مکان را در سطح های زمانی بر اساس مفاهیم مکانی و انتزاعی کر مسیری انتزاعی، آغاز زمانی و توالی تعاقک، ساخته شدن استعاره

 شوند  دهند  در سطح دوم مشهود است که مفاهیم زمان و مسیر انتزاعی بر اساس مفهوم مکان درک می نخست نشان می
 

 
 در متون نظم ونثر« تا»حرف اضافة  معانی بسامد کاربرد -5نمودار 

Diagram 5- Frequency of Semantic Functions of Preposition “ta” in Poems and Prose 
 

 گیری نتیجه .6
با رويکردی درزمانی انجام گرةت  معانی مذکور با استفاده از « تا»و « برای»ای حروف اضاة   واره پژوهش حاضر برای تحلیل معنای طرح

هايی از متون نظم و نثر و نیز شمّ زبانی نگارندگان ککر و تحلیل شدند   ةارسی و مثالهای دستور زبان  ، کتابدهخدانام   ، لغتسخمةرهنگ 

تريم معنی يا همان معنی اصلی حروف  که قديمی مشخص کرد « تا»و « برای»بررسی شواهد و اطلاعات تاريخی و کارکردهای معنايی 

  رح کيل است: شود، به ش که معنای سرنمونی/ مرکزی محسوب می« تا»و « برای»اضاة  

 انتهای امری

 انتهای مکان

 توالی و تعاقب

0

20

40

1 2 3 4

 «تا»پراکندگی معنایی 

 توالی و تعاقب از آن زمان که انتهای مکان انتهای زمان انتهای امری

 مقصد و انتهای مکان

 مقصد و انتهای زمان
 مقصد و انتها

مقصد و هدف 

 انتزاعی

وتعاقبتوالی   
که از آن زمان  

 انتهای چیزی
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که  آنچه شود  اضاةه( مطابق با آنچه از ةارسی میانه باقی مانده است، تلقی میة )ب + را + کسر ءمتشکل از سه جز« برای»حرف اضاة   ≠

؛ است 0در ةارسی باستان /rādiy/ ةعلگرةته از رب ،شود نظر گرةته می مفعول در  عنوان نشان  به /∂rā/صورت  ، به«را»امروزه حرف 

و است شدگی قرار گرةته  از ايم ريشه است که طی ةرايند دستوری کردن امهیّو  آمادهمعنی   در اوستايی و به /rā∂aiti/ةعل  ،چنیمهم

 -هدف، در مدتِ، به سویاز   عبارت است« برای»ود  کارکردهای معنايی امروزيم ر کار می پسیم به  عنوان يک حرف اضاة بهامروزه 
ةضا، »اند از:  های تصوری متداعی با ايم معانی عبارت واره است  طرح مقايسه و سنجشو سرانجام،  و مالکیتاختصاص ، انگیزه -علت

های تصوری مسیر، حرکت، گذر، مبدأ و مقصد است(، موازنه، پیوند، مالکیت و  واره )که خود مشتمل بر طرح« حرکت -مکان

 مقايسه و سنجش است 

دور و نیز در  بزرگ، آنقدر دراز، تندان به معنی تندان /távat/و نیز سنسکريت  /tāvat/استان ب  مشتق از ايرانی« تا»حرف اضاة   ≠

، tāg/ /يا  /tāī/های خطی  و در نسخه  /tāk/در پهلوی « تا» (، بوده استanu-tāvat« )تا»  /tāvak/ ،/han-tāi/«تا» /tāk/ةارسی میانه 

مقصد مکانی، »اند از است  کارکردهای معنايی امروزی ايم حرف اضاةه عبارت« ی اينکهانتها و برا»، «درطیم»به معنی  /tāka/مشتق از 

اند از  های تصوری متداعی با ايم معانی عبارت واره طرح«  مقصد زمانی، مقصد در مسیری انتزاعی، از آن زمان که و توالی و تعاقک

 کت، گذر، مبدأ و مقصد است های تصوری مسیر، حر واره ةضا، مکان و حرکت که خود مشتمل بر طرح

 شود: بر اساس توضیحاتی که از نظر گذشت، نتايج زير حاصل می

طور  وارة تصوری متداعی با آن، به ]هدف[ است و طرح« برای»شدگی  مهلف  معنايی اابت و تکرارشونده در تندمعنايی و دستوری -0

دهندة تندمعنايی ايم  وارة تصوری خاص از يک سو نشان طرحوارة مقصد است  تکرار يک مهلف  معنايی اابت و نیز يک  خاص طرح

دهد  تکرارشوندگی  ای ايم حرف اضاةه را مورد تأکید قرار می واره حرف اضاةه است و از سوی ديگر، برخورداری از معنای طرح

ا دربرداشته و سپ  به دهد گسترش معنايی ايم حرف اضاةه دلالت بر مکان ر های تصوری ةضا، مکان و حرکت نشان می واره طرح

 مفاهیم زمان و ساير مفاهیم انتزاعی تسری ياةته است 

طور خاص  وارة تصور متداعی با آن نیز به ]مقصد[ است و طرح« تا»شدگی  مهلف  معنايی اابت و تکرارشونده در تندمعنايی و دستوری -4

دهندة تندمعنايی ايم حرف  ری خاص از يک سو نشانوارة تصو وارة مقصد است  تکرار يک مهلف  معنايی اابت و نیز يک طرح طرح

ای ايم حرف اضاةه )و در واقع هم  حروف اضاةه( را مورد تأکید قرار  واره اضاةه است و از سوی ديگر برخورداری از معنای طرح

لت بر مکان را دهد گسترش معنايی ايم حرف اضاةه دلا های تصوری ةضا، مکان وحرکت نشان می واره دهد  تکرارشوندگی طرح می

 دربرداشته و سپ  به مفاهیم زمان و ساير مفاهیم انتزاعی تسری ياةته است 

گذر که  اند؛ زيرا پ  از تغییرم مقوله شدگی اولیه و اانويه را پشت سر گذاشته مراحل دستوری« تا»و « برای»هر دو حرف اضاة   -2

شدگیم معنی را نیز پشت سر  ويه و دلالت بر مفاهیم جديد، انتزاعیشدگی اان شدگی اولیه است، در پیم دستوری دهندة دستوری نشان

 اند  گذاشته

شدگی اانوي  ايم دو حرف اضاةه مسیری تقريبا  مشابه را طی کرده است و گواهی بر ايم مدعا،  دهند دستوری نشان می 2و  4، 0نتايج  -2

 های تصوری مذکور است  واره طرح

                                                 
 )Bachenheimer, 2018:108( روجوع کنید به اثر .1
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